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روایت پادآرمان شهری روسیه
شــرق: یوگنی زامیاتین، نویســنده روس، 
خود را مبــدع ادبیات علمــی تخیلی از 
نوع پادآرمان شهری می دانست و ادعای 
او چنــدان دور از واقعیــت هــم نبــود. 
زامیاتین تنهــا یک رمان با عنــوان «ما» 
نوشــت و این رمان در زمان زندگی کوتاه 
و تراژیک نویســنده، آن گونه که باید دیده 
نشــد. متن روسی اثر به شکل سامیزدات 
منتشر شد و به جز آن ناشری پناهنده در 
پراگ نســخه هایی بی کیفیــت از رمان را 
منتشر کرد. اما عجیب اینکه پیش از آنکه 
نسخه روســی کاملی از این رمان منتشر 
شود، ترجمه انگلیسی آن در دست بود. 
جورج اورول، بر این باور بود که آلدوس 
هاکســلی پیش از نوشتن «دنیای قشنگ 

نو» احتمالا این رمان را خوانده است.
رمان «ما» چند ســال پیش با ترجمه 
بابک شــهاب توسط نشــر بیدگل منتشر 
شــده بود و اخیرا چاپ تــازه ای از آن به 
چاپ رســیده اســت. مترجم در بخشی 
از توضیحاتش نوشــته کــه این رمان که 
اساســا خلاقانــه و با ابهام هــای لغوی 
عامدانه و قصد و غرض سیاسی زیرکانه 
نوشته شده، کتابی است نه چندان آسان، 
چه بــرای ترجمه و چه بــرای خواندن. 
«ما» از آن دســت داستان هایی است که 
خاستگاهش فقط می تواند روسیه باشد 
یا بــه تعبیری زمــان و مــکان مرتبط با 

پتروگراد انقلابی.
ایوانویــچ  یوگنــی  «مــا»،  نویســنده 
زامیاتین نویســنده آثــار علمی  تخیلی و 
طنزنویس سیاســی و منتقد ادبی روس 
بود. او در فوریه ۱۸۸۴ در شــهر لبدیان، 
در ســیصد کیلومتــری جنوب مســکو و 
در دوران حکمرانــی امپراتوری روســیه 
بــه دنیا آمــد. با وجــود اینکــه پدرش 
کشــیش کلیســای ارتدکس بود در سن 
جوانی از مســیحیت دســت کشید و به 
حزب سوســیال دموکرات کارگری روسیه 
پیوست. در جوانی و زمانی که دانشجوی 
مبارز بلشویک بود بارها توسط حکومت 
تزاری دســتگیر، زندانی و تبعید شــد. در 
سال ۱۹۰۵ ماه ها در سلول انفرادی ماند 
و بعد به شهرســتان تبعید شد. زامیاتین 
توانست با لباس مبدل مخفیانه خودش 
را به پترزبورگ برســاند و در آنجا مدرک 
مهندســی اش را گرفت. در همین دوران 
بود که شــروع به نوشــتن کرد. در ۱۹۱۱ 
پلیــس دوباره مــچ زامیاتیــن را گرفت. 
این بار او را به جایی در خود روسیه تبعید 
کردنــد و او در آنجا وقتش را به تصنیف 
هجویات گذراند. بعد او را به انگلســتان 
فرســتادند تــا بر ســاخت کشــتی های 
یخ شــکن روســی نظارت کنــد. در میان 
تحولات عظیم ســال ۱۹۱۷ بی درنگ به 
روسیه برگشت و ماکســیم گورکی برای 
او، آن آشــوبگر مشــهور ســابق، شغلی 
ادبی دســت وپا کرد. این دوره نقطهٔ اوج 
زندگــی و کار زامیاتیــن بــود. در همین 
دوران بود کــه زامیاتین رمــان معروف 
خود با نام «ما» را نوشت. نخستین رمان 
علمــی  تخیلی در ژانر پادآرمان شــهری 
که حکومت پلیســی شــوروی را هدف 
قــرار داده بود. بعد از تمام کردن «ما» در 
اواخر ســال ۱۹۲۰، نسخه دست نوشت را 
به چند دوست نشان داد اما اجازه انتشار 
به او ندادند. در ۱۹۲۱، اثر او، اولین کتابی 
شد که توسط شــورای سانسور شوروی، 
ممنوع اعلام شــد. در نهایت مجبور شد 
کتابش را برای انتشــار به غرب بفرستد. 
با انتشــار رمان خارج از مرزهای روسیه 
هیاهویــی بــه پا شــد کــه دور از انتظار 
نبــود. نتیجه این عمل، طــرد او از کانون 
نویسندگان شوروی بود. در ۱۹۳۱ استالین 
اجازه داد زامیاتین و همسرش به پاریس 
مهاجرت کننــد. زامیاتین همــواره امید 
داشــت روزی رژیم به او اجازهٔ نوشــتن 
دهــد و دوباره بــه آنجا بازگــردد. او در 
نهایــت در ســکوت و فقر تباه شــد و در 
مــارس ۱۹۳۷ بر اثر ســکته قلبی از دنیا 
رفت. مطبوعات شوروی حتی مرگ او را 

اعلام نکردند.

رموز موفقیت وارن بافت
شرق: وارن بافــت به عنوان یکی از موفق ترین و ثروتمندترین سرمایه گذاران 
دنیا در حوزه بورس و بازار سرمایه شناخته شده است. وارن در اواسط دهه 
ششم عمرش، شروع به بازخوانی استراتژی های سرمایه گذاری بنجامین گراهام کرد 
و بعد از این واکاوی توانســت با اصلاح اســتراتژی «سرمایه گذاری ارزشی» گراهام 
بهترین استراتژی «ســرمایه گذاری ثروت» را به وجود بیاورد. دو کشف وارن در این 
زمینه؛ اینکه چگونه یک شرکت استثنائی با مزیت رقابتی پایدار را شناسایی کنیم و 
چگونه یک شرکت دارای مزیت رقابتی پایدار را ارزش گذاری کنیم، از اهداف کتابی 
اســت با عنوان «وارن بافت و تفسیر صورت های مالی». کتابی مختصر و کاربردی 
برای آشنایی با صورت های مالی و آموزش اصطلاحات آنکه در ضمن بنا دارد رموز 
موفقیت وارن بافت را معرفی کند. از ویژگی های این کتاب زبان  ساده و بخش های 
کوتاه آن است که مطالعه و درک مباحث پیچیده مربوط به بورس و مسائل مالی را 
بــرای مخاطب عام امکان پذیر کرده اســت. تکنیک های وارن بافت در اســتفاده از 
صورت های مالی در این کتاب با شرحی ساده و قابل فهم بیان شده است و بنابراین 
مطالعه این کتاب می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب شرکت هایی با مزیت رقابتی 
پایدار کمک بســزایی کند. در این کتاب هرکدام از اقــلام صورت های مالی به طور 
جداگانه و مستقل بررسی شده است و این امر برای تحلیل وضعیت شرکت ها به کار 
می آید. ماری بافت و دیوید کلارک در کتاب «وارن بافت و تفسیر صورت های مالی: 
در جست وجوی شــرکتی با مزیت  رقابتی پایدار» می کوشــند نشان دهند که وارن 
چگونه از صورت های مالی برای عملی کردن استراتژی منحصربه فرد خود استفاده 
کرده اســت؛ رویه ای که او را بــه ثروتمندترین فرد دنیا بدل کرد. چنان که در بخش 
«نوع کســب وکاری که وارن را فوق ثروتمند کرد» آمده اســت برای فهم نخستین 
کشف بزرگ وارن، ما نیازمند فهم ماهیت وال استریت و بازیگران عمده آن هستیم. 
اگرچه وال اســتریت خدمات زیادی برای کسب وکار مهیا می کند، ولی در مدت ۲۰۰ 
سال گذشته به عنوان یک کازینوی بزرگ به کار گرفته شده است. «وال استریت، پر از 
صعود و سقوط کارگزاران بسیار عالی و خبره و همچنین کارگزاران نه چندان خوب 
بوده اســت». در بخش بعدی با عنوان «جایی که وارن جســت وجو را برای یافتن 
شــرکت های استثنائی آغاز کرد»، مؤلفان نشــان می دهند که قبل از آنکه به دنبال 
شرکت هایی با مزیت رقابتی پایدار باشیم که ما را ثروتمند می کنند، باید بدانیم کجا 
می توان آنها را پیدا کرد. «وارن متوجه شــد که این شــرکت های برتر در سه دسته 
پایه ای مدل های کسب وکار قرار دارند: آنها یا محصول منحصربه فرد می فروشند یا 
خدمات بی مانندی ارائه می کنند یا خریدار و فروشنده کالاها و خدمات ارزان قیمتی 
هستند که دائما مورد نیاز مردم است». از طرف دیگر، وارن به این دریافت رسید که 
پایدار بودن یک مزیت رقابتی اســت که باعث خلق ثروت می شــود. «این ثبات در 
تولیدات است که ثبات در سود را ایجاد می کند. اگر شرکتی نیاز نداشته باشد که دائم 
محصولاتش را تغییر دهد، نه نیاز دارد که میلیون ها دلار خرج تحقیق و توسعه کند 
و نه نیاز دارد میلیون ها دلار خرج تجهیز دوباره کارخانه کند تا بتواند مدل سال آینده 
را تولید کند». اما روش وارن بافت برای رسیدن به این دریافت ها، مرور صورت های 

مالی است: جایی که به تعبیر وارن «طلا پنهان شده است».

سواد مالی برای همه
کتاب «سواد مالی برای همه» تألیف موسی احمدی و محمدجواد صدیقی 
 پاشــاکی، راهنمای جامع و کاربردی برای مدیریت هوشــمندانه امور مالی 
شخصی است. از برنامه ریزی برای خریدهای بزرگ مانند خانه و ماشین تا پس انداز، 
ســرمایه گذاری، بیمــه و کارآفرینی، همــه موضوع های ضروری مالی را پوشــش 
می دهند. چنان که در پیشگفتار کتاب آمده است انسان ها در مراحل مختلف زندگی 
نیازهای مالی متفاوتی دارند. ماهیت و میزان نیازهای مالی انسان بنا به گذشت زمان 
از بدو تولد تا هنگام بازنشستگی و پس از آن تغییر می کند. هر شخصی برنامه مالی 
مختــص به خودش را در طــول زندگی دنبال می کند اما با دقت در زندگی اقشــار 
مختلف مردم متوجه می شــویم که عموم مردم از الگوی مالی مشــابهی در طول 
زندگی خود پیــروی می کنند. این موضوع به عوامل مختلفی در زندگی اشــخاص 
بستگی دارد. هر شــخصی با توجه به اهداف مالی خود، برنامه مالی خاصی برای 
رســیدن به آن اهداف طرح ریزی و اجرا می کند. هرچه این برنامه ریزی مالی دقیق تر 
باشــد و حتی به صورت مکتوب تدوین شده باشد، استاندارد مالی زندگی افراد بهتر 
خواهد بود. اما این تمام ماجرا نیســت. ارزش ها، اهداف، انتخاب های شــخصی و 
رخدادهای مهم و سبک زندگی و نیازهای متفاوت در طول عمر، برنامه مالی افراد را 
تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو برنامه مالی باید به صورت مســتمر مورد بازنگری 
قرار گیرد. از طرف دیگر موضوعات و مفاهیمی که شخص باید در برنامه ریزی مالی 
خود در نظر بگیرد، به سواد مالی مرتبط است. این کتاب بر اساس چنین نیازی تدوین 
شــده اســت و تلاش می کند مجموعه ای از مفاهیم را در زمینــه مالی مطرح کند. 
موضوعاتی که البته در کشــورهای دیگر طرح شــده و مابازای آن در کشور ما مورد 
بررســی قرار می گیرد. «این موضوع باعث می شود خواننده ضمن آشنایی با معنی 
مفاهیم، ضرورت وجودی و مابازای عینی آن را درک کند». نویســندگان «سواد مالی 
برای همه» با زبانی ساده و مثال های ملموس، مفاهیم پیچیده مالی را توضیح داده 
و آنها را با شرایط اقتصادی ایران تطبیق داده اند. این کتاب در ۱۲ فصل تنظیم شده و 
موضوعاتی مانند اصول سرمایه گذاری، مدیریت بدهی، ملاحظات مالیاتی، اشتباهات 
رایج مالی و نمونه بودجه خانوار را بررسی می کند. در بخش اول، کلیات سواد مالی 
مطرح شده، بعد مبانی نظری سواد مالی تبیین شده است. در بخش بعدی تاریخچه 
و اهمیت سواد مالی مورد بحث قرار گرفته و نیز نمونه های اجراشده به صورت کلی 
بررسی شده اســت.  بخش های بعدی کتاب به مباحث تکنیکی و تخصصی مالی 
وارد می شــود و با زبانی ساده و قابل درک این مباحث ازجمله هزینه فایده آموزش، 
بودجه بندی، نرخ بهره مرکب، انواع ســهام و صندوق های سرمایه گذاری و شاخص 

بازار سهام و نقدینگی یک سرمایه گذاری را شرح می دهد.

عطف

فرهنگفرهنگ

«درخت هــا تــکان می خوردنــد. برگ ها جدا می شــدند، 
می چرخیدند. می ریختند توی اســتخر خالی. وسط استخر یک 
پیکر بود. پیکر روی یک پا ایســتاده بود و کمر خم کرده بود و با 
دو دست باز هوا را گرفته بود... سُرید و دوید توی استخر. توپ 
را برداشــت. روی پوست توپ چند قطره آب بود، توپ را تکان 
داد... باز تکانش داد. نگاهش کرد. روی توپ یک خانه بود پای 
کوه».۱ این چند جمله قطعاتی از مجموعه داستان «باغ ملی» 
نوشــته کورش اســدی اســت. آنچه در این مجموعه داستان 
و دیگر نوشــته های اســدی به چشــم می خورد، داستان هایی 
اســت که اگرچه می تواند حال و هوای زمانه را نشان دهد اما 
می کوشد بری از غبار زمان باشد. از یک منظر نوشته های اسدی 
رها از قیدوبند تاریخ است شاید به همین خاطر داستان هایش 
اکثــراً فاقــد مکان هــای مشــخص اند و همین طــور آدم های 

داستانی اش بیشتر بی نام و نشان اند.
داستان هایی که نه مکانی معین دارند و نه زمین محکمی 
کــه بتوان روی آن نه فقــط پیش رفت، بلکــه گاه توقف کرد 
یا بــه عقب برگشــت؛ داســتان هایی اند که به آنهــا می توان 
داســتان های صغیر نــام داد، مانند فرزندانی کــه صغیرند یا 
به بلوغ نرســیده اند یا نمی خواهند برســند. نوعی سردرگمی، 
بی هدفــی و بی انگیزگی آن هم بعد از مــرگ پدر، یعنی مرگ 
مرجعیت های مقتدر پیشین که اسدی نمی خواهد به آن تن در 
دهد. در آثار اســدی نیز همچون دولت آبادی با نفی اقتدار پدر 
یا همان «پدرکشــی» روبه رو می شویم اما نه با آن قتلی که در 
دولت آبادی رخ می دهد. در دولت آبادی پدر با ملایمت به قتل 
می رسد و در واقع بیشتر با فقدان پدر مواجه می شویم. به بیان 
دقیق تــر، دولت آبادی فقدان پدر را در بســتری تاریخی روایت 
می کند و همواره با نوعــی خوش بینی به موضوع می نگرد به 
این معنا که گرچه «پدر» مرکزیت و اقتدار خود را از دست داده 
اما اکنون نوبت فرزندان اســت که به بلوغ برســند و موقعیت 
پیش آمده را دریابند و کشــتی ســرگردان را به مقصد برسانند. 
در حالی که در اســدی گویــی فرزندان به بلوغ نمی رســند و 
ســوژه های بدون پدر، سوژه هایی بدون قیم اند که قیدوبندهای 

زمانی و مکانی آنها را مقید نمی کند.
داســتان چنین ســوژه هایی مانند کشــتیبانی است که تنها 
جایگاهش مکان بی مکان یعنی کشــتی در حال حرکت است 
که مســیرش را بادهای در حال وزیــدن تعیین می کنند. از این 

نظر می توان بادبان های برافراشــته را به کلمات تشــبیه کرد، 
کلماتی کــه خود فی نفســه جهت یابند. بنابرایــن آنچه مهم 
می شــود یادگرفتن چگونگی تنظیم بادبان ها یا کلمات است. 
کورش اســدی ناخدای چنین کشتی ای اســت و تا آنجا که به 
مســیر مربوط می شــود در ناخدایی اش نمی تــوان تردید کرد. 
مشــکل مقصد است که اسدی در اســاس توجه به آن ندارد، 
چــون از مقصد می گریزد، چــون نمی داند مقصد کجاســت: 
«آب می گریزد و گیج، می رود به صخره و خروشــان می شتابد 
ســوی جایی که نمی دانم کجاست، خروش و چرخش را مدام 

می شنوم».۲
ادبیات صغیر برخلاف اسمش، ادبیات خرد و کوچک نیست. 
مقصود از صغارت به یک معنا ادبیاتی است که جریان واحدی 
را روایت نمی کند. خلاقیتی هنری یا فرمی است که درون ادبیات 
واحــد یا ادبیات کلان شــکل می گیرد تــا آن را از درون دگرگون 
ســازد و این همان کاری اســت که اســدی انجام می دهد. او با 
به کارگیری ایهام و تأخیر، کنش اصلی داستان را دائما به تعویق 
می انــدازد و در حین نوشــتن از دیالوگ های طولانی می کاهد و 
در عوض دیالوگ ها را کوتــاه، نیم بند و تلگرافی می کند تا فقط 
گفت وگو بیان موقعیت نباشــد بلکه حیوانات، اشــیا، درختان، 
مناظــر و... هریــک راوی خامــوش امــا بیانگــر موقعیت های 
پیش آمده باشــند: «خش خش، گربه داشــت کیسه آشغال کنار 
خیابــان را می درید. زنگ زدند. توری کنــارزده پنجره می لرزید و 
نسیم شبانه بوگرفته از برگ های خشک می آمد و بر شانه برهنه 
می گذشــت که در خیابان مانده بود با دســتی بر گونه و نگران 

پنجره ای که پرده بیرون افتاده اش تکان می خورد».۱
در بسیاری از داســتان های اسدی و از جمله و به خصوص 
«باغ ملی» با حضور چیزها و اشیا مواجه می شویم که واقعیت 
را بیــان می کننــد و این به نقش ســمبلیک آنهــا بازمی گردد. 
ســمبل ها در تعریف مرســوم آن چیزهایی هستند که به طور 
عینــی و ملموس وجود ندارند اما نبودنشــان بــه معنای آن 
نیست که حضور ندارند، بلکه برعکس به عنوان سمبل حضور 
دارند. حضوری حتی بیشتر از واقعیت که مانند همه باورهای 
سمبلیک واقعیت را پیش می برند. در مجموعه داستان  کوتاه 
«باغ ملی» و در دیگر داســتان های اســدی بنا نیست واقعیت 
حول انسان شکل بگیرد طرفه آنکه چیزها و اشیا نه صرفا بیان 
موقعیت انســان بلکه خود بخشی از موقعیت اند که واقعیت 
را می ســازند، چنان که بدون حضور اشیا موقعیت های واقعی 
چنان که باید و شــاید به وجود نمی آید: «شــب های بدر، همه 
منتظر می نشستیم تا ماه خودشو می رسوند به حوض، بعدش 
فــواره می خوابید و ماه که درســت می رســید وســط حوض، 
مهتاب با شیشــه مخصوصش می آمد، حشــمت هم ویولن و 
صندلی اش را برمی داشــت می رفت اون گوشــه می نشســت 
شروع می کرد زدن، از صدای ساز، آب چین می خورد و مهتاب 

می رقصید».۴

کورش اســدی در جایــی گفته بــود: «من هرگــز دغدغه 
پرداختــن به تاریخ نداشــته ام و تعهــدی به آن نــدارم. تنها 
تعهدم به داستان هایم است و همین طور تأثیر وقایع در زندگی 
شــخصیت ها و روابط میان آنها برایم مهم است». با این حال 
هنگامی که از «خاطره» گفته می شــود با صراحت تمام یادآور 
می شــود که «ادبیات چیزی نیســت جز به خاطر سپردن». در 
حقیقت او در مرزهای به هم پیوســته خاطره و تاریخ داســتان 
می نویســد، مرزهایی نه چندان مطمئن که امکان افتادنش به 
ورطه تاریخی گرایی یا خاطره نویســی صرف که به نوســتالژی 
منتهی می شــود وجود دارد. اما او فرونمی افتد. اسدی حساب 
خود را با هر نوع تاریخ گرایی رایج و همین طور کلان روایت های 
نسل های ماقبلش جدا و در واقع تصفیه می کند و به نوستالژی 

نیز تن درنمی دهد.
میان خاطره کــه با تاریخ پیوند نزدیک تــری برقرار می کند 
با حافظــه که وظیفه به یــاد آوردن گذشــته را برعهده دارد، 
تفاوت های جدی وجود دارد. حافظه می کوشــد با فراخواندن 
بخشی از خاطره، اما نه تمامیت آن، بخش های دستچین شده 
گذشــته را به یاد بیاورد تــا آن بخش دیگر را که نباید به خاطر 
آورده شــود، پــس بزند تا وضعیت کنونی را مشــروع و خوب 
جلوه دهد. درســت شــبیه بــه کاری که یک توریســت انجام 
می دهد: نوعی نگاه دستچین شــده به گذشــته با دوربینی در 
دســت که جایگزین خاطره می شــود، از آن نوع جایگزینی که 
خاطره را مســتقیما بــه حافظه بدل می ســازد، حافظه ای که 
گذشــته را در شــکوهی پرجلال و بی چون و چرا تثبیت شــده 

می پندارد در حالی که تثبیت شده نیست.
کورش اسدی در «کوچه ابرهای گمشده» به کمک خاطره 
و نه حافظه، جهان تثبیت شده را به نمایش درمی آورد: داستان 
مردی به نــام کارون که بر اثر جنگ همه چیزش را از دســت 
می دهد و آواره تهران می شــود تــا هویتی تازه پیــدا کند. در 
اینجا اســدی «خاطره» را که می کوشــد وفادار بماند جایگزین 

«حافظه» می کند تا موقعیت های تثبیت نشده را یادآوری کند.
کورش اسدی نویسنده صاحب سبک و شهری است. وقایع 
در شــهر پی درپــی رخ می دهد کــه لازمه اش برای نویســنده 
ایجاد سبک متناســب با آن است. اسدی و شگردهای زبانی و 
خرده روایت های صغیر و در عین حال مســتقل بیانگر ادبیات 
مختص به شــهر اســت. او در روایت های خــود همان حال و 
هــوای گوناگون و نه یکپارچه شــهر را به تصویــر درمی آورد. 
بیــان او بیانی تکه تکه اســت که بــا یکدیگر پیونــد ندارند و 
رویــداد نخســتین لزوما به اتفاق واپســین پیونــد نمی خورد. 
لازمه چنین ســبکی به ناگزیر نوعی ایهام است که اسدی از آن 
بهره می گیرد، ایهامی که ریشــه در وهم، سرگردانی، تعلیق یا 
صغارت سوژه هایی دارد که بعد از آن رخداد بزرگ یعنی «قتل 

پدر» به بلوغ نرسیده اند و گویا نمی خواهند برسند.

پی نوشــت: پدرکشــی از یک نظر به ایده هــای فروید ربط 
پیــدا می کند. به نظر فروید در آغاز تاریــخ فرزندان علیه پدر و 
یــا در حقیقت علیه اقتدار پدر شــورش می کنند و او را به قتل 
می رســانند. کاری که در داســتان ادیپ اتفاق می افتد. ادیپ 
ناخودآگاه و طی یک اتفاق پدرش را می کشــد و با مادرش که 
همســر پدرش اســت ازدواج می کند. در پــی چنین حادثه ای 

موجــی از شــورش در شــهر 
پدید می آیــد و حــس گناه بر 
شــهر حاکم می شــود. به نظر 
فروید پدرکشی اولیه در نهایت 
بــه پیدایــش ناگزیــر نظــم و 
به نوعی فرهنگ در شــهر برای 
پایــان دادن به آشــوب منتهی 
می شــود و همین طور مذاهبی 
را  گنــاه  که می کوشــند حس 

تخفیف دهند.
۱. «بــاغ ملــی» از مجموعــه 

داستان «باغ ملی»
۲. «جفت» از همان مجموعه

۳. «باغ من» از همان مجموعه
از همــان  «بــاغ مهتــاب»   .۴

مجموعه

شــرق: مهدی غبرایی در طول ســال هایی که به ترجمه ادبی مشغول است به سراغ نویسندگان 
مختلفی رفته اما هاروکی موراکامی، چهره مشــهور ادبیات معاصر ژاپن، نویســنده ای است که 
غبرایی به صورت متمرکزتر به ترجمه آثارش پرداخته اســت. «شهر و دیوارهای دمدمی» آخرین 
رمان موراکامی و تازه ترین ترجمه مهدی غبرایی است که اخیرا در نشر نیلوفر منتشر شده است. 
او این اثر را بر اساس ترجمه فیلیپ گابریل به فارسی برگردانده و نقدی خواندنی نیز به ضمیمه 

رمان ترجمه کرده است.
«شــهر و دیوارهای دمدمی» در ســال ۲۰۲۳ در ژاپن منتشــر شد اگرچه ســال ها پیش از این 
هســته اصلی این رمان در یک مجله به چاپ رســیده بود. موراکامی برخلاف دیگر آثارش برای 
رمان «شــهر و دیوارهای دمدمی» پســگفتاری کوتاه نوشــته و به این نکته اشاره کرده که هسته 
اصلی این رمان در ابتدا رمانک یا داســتان کوتاه بلندی بوده که در ســال ۱۹۸۰ به همین نام در 
مجله ادبی «بونگا کوکای» منتشــر شد. او می گوید این داستان کمی بیشتر از صدوپنجاه صفحه 
دســت نویس بود اما از آن راضی نبوده و ازاین رو اجازه نداده به شــکل کتاب چاپ شــود. با این 
حال این داســتان برای موراکامی حاوی عناصــری حیاتی بود اگرچه در آن دوره به قول خودش 
مهارت لازم را نداشــت که بتواند آن عنصر را به خواننده منتقل کند: «رمان نویس تازه کاری بودم 
و از توانایی و ناتوانی هایم در نوشــتن ارزیابی درستی نداشتم. از انتشار آن داستان پشیمان بودم، 
اما می دیدم کار از کار گذشته. با خودم گفتم وقتش که برسد، دوباره رویش کار می کنم، اما تا آن 

وقت می گذارمش لعاب بیندازد».
ســرانجام موراکامی پس از فرازونشــیب های زیاد در سال ۲۰۲۰ حس می کند که می تواند به 
ســراغ داســتان «شــهر و دیوارهای دمدمی» برود در حالی که دقیقا چهل ســال از اولین انتشار 
داســتان می گذشت. او در مارس سال ۲۰۲۰ درســت هم زمان با اوج شیوع کرونا در ژاپن، نوشتن 
رمانش را آغاز می کند و نزدیک به ســه ســال بعد آن را تمام می کند. او درباره رجوع دوباره به 
داســتانی که ســال ها پیش منتشر شده بود، نوشته: «به هر حال شــهر و دیوارهای دمدمی را به 
شکل تازه ای بازنویسی (یا شاید تکمیل) کردم و راستش خیالم راحت شد. سال های سال بود که 
این داســتان عین تیغ کوچک ماهی در گلویم گیر کرده بود، مــدام آزارم می داد. از نظر من –چه 

نویســنده و چه انسان- این اســتخوان کوچک خیلی مهم بود. بازنویســی کاری که چهل پیش 
نوشــته بودم و سرزدن مجدد به آن شهر مرا خوب به این نکته آگاه کرد. به قول خورخه لوئیس 

بورخس هر نویسنده به عمرش فقط می تواند چند داستان محدود حکایت کند».
در نقدی که به ضمیمه رمان ترجمه شــده، به این نکته اشــاره شــده که شــک و بی ثباتی از 
همان آغاز در روایت داســتان دیده می شــود. داستان شهر پشــت دیوار را دختر پانزده ساله ای 
می گوید که راوی در مراسم مســابقه جایزه  مقاله نویسی به او برمی خورد. دختر مدعی می شود 
که خویشــتن واقعی اش پشت دیوار است و آن که در این دنیا زندگی می کند، فقط سایه او است. 
آن دو عاشــق یکدیگر می شــوند، با این  حال دختر، جدا از خویشــتن واقعــی خویش، به زودی 
ناپدید می شــود. آنچه از او به جا می ماند و برای راوی پس از گذر ســال ها واقعی تر می شــود، 

داستان او درباره شهر پشت دیوار است. سال ها بعد، 
راوی که اکنون به میانســالی رسیده است، وارد آن 
شهر می شود و ســیر وقایع این چنین ادامه می یابد. 
در آغــاز این رمان می خوانیم: «تــو بودی که حرف 
شــهر را پیش کشــیدی. در آن غروب تابســتانی به 
بالادست رود می رفتیم و بوی شیرین علف در مشام 
می پیچید. از آب بندهای کوچکی گذشــتیم که برای 
جلوگیری از ریزش خاکه شن ساخته بودند و گهگاه 
می ایستادیم تا کولی ریزه های نقره ای را تماشا کنیم 
که در برکه های پشــت آب بنــد می لولیدند. هر دو 
مدتی پابرهنــه بودیم. آب ســرد دور مچ هامان لپر 
می زد و خاکه شنِ ته رود عین ابرهای پنبه ای رؤیایی 
روی پاهامان می نشســت. من هفده ساله بودم و تو 
یک ســال کوچک تر. دوتایی آنجا تنگ هم، بر کرانه 

رود دنیایی بی نام نشسته بودیم».

شیرازه

مرور

شکل های زندگی: یادی از کورش اسدی و درباره مجموعه داستان «باغ ملی»

داستان های صغیر

موراکامی و حقیقت های ممکن

کورش اسدی نویسنده 
صاحب سبک و شهری 
اســت. وقایع در شهر 
پی درپــی رخ می دهد 
برای  لازمــه اش  کــه 
نویســنده ایجاد سبک 
است.  آن  با  متناسب 
شــگردهای  و  اسدی 
خــرده  و  زبانــی 
و  صغیر   روایت هــای 
در عین حال مســتقل 
مختص  ادبیات  بیانگر 

به شهر است

ما
یوگنى زامیاتین

ترجمه بابک شهاب
نشر بیدگل

وارن بافت و تفسیر صورت های 
مالی

در جست وجوى شرکتى با مزیت  
رقابتى پایدار

مارى بافت و دیوید کلارك
ترجمه مجتبى فریدونى

انتشارات بورس

سواد مالی برای همه
موسى احمدى و محمدجواد 

صدیقى پاشاکى
انتشارات بورس

شهر  و  دیوارهای دمدمی
هاروکى موراکامى

ترجمه مهدى غبرایى
نشر نیلوفر

نادر شهریوری  (صدقی)

تمی
ه رس

رئوف
س:

عک


